
از وقتی شــبکه‌های اجتماعی گوشی‌های هوشــمند، مانند وایبر، 
واتس‌آپ و تلگرام و... فراگیر شده‌اند همپای آن‌ها انواع شایعات و خبر‌ها 
و اطلاعات غیرواقعی و اشتباه نیز در تیراژی بسیار زیاد در حال تولید و 
تکثیرند. اغلب کاربران عادی این شبکه‌های اجتماعی توسط دوستان، 
آشــنایان، اعضای خانواده، همکاران و... در گروه‌های مختلف عضو 
هستند و از همین طریق خواسته یا ناخواسته با صد‌ها نفر در ارتباط‌اند 
و به کمک همین شــبکه‌های اجتماعی روزانه با پیام‌های نوشتاری 
و عکس و فیلم از حــال و روز اعضای خانواده خود خبر می‌گیرند. در 
موردی دیگر به تعبیر یک دوست، همین گروه در شرکت‌ها و ادارات 
و گروه‌های کاری تبدیل به نوعی سیستم اتوماسیون اداری و موجب 
سرعت گرفتن روند انجام کار‌ها شده است، به این شکل که اعضا در 
یک گروه عضو می‌شوند و اطلاعات و نکات لازم را با سرعت و سهولت 
با هم ردوبدل می‌کنند و در جریان روند اجرا شــدن یا نشدن آن قرار 
می‌گیرند. در این میان اما بخش زیادی از پیام‌های ردوبدل شده در این 
گروه‌ها نیز به انواع شایعات و اطلاعات و خبرهای اشتباه اختصاص دارد. 
اینکه مشخصا این شایعات را چه کسانی تولید می‌کنند معلوم نیست، 
اما آنچه مشخص است این است که کاربران عادی اصلی‌ترین نقش 
را در انتشار و فراگیری آن‌ها ایفا می‌کنند. کاربرانی که به دلیل نداشتن 
آگاهی لازم هرآنچه را در این شبکه‌های اجتماعی می‌بینند به‌سرعت 
و به‌آسانی برای مخاطبان خود می‌فرستند و به همین شکل آن را به 
دست مخاطبانی دیگر می‌رسانند و این چرخه گاهی ممکن است برای 

یک شایعه یا خبر خاص هزاران هزار بار تکرار شود. 
برخی از این شایعات آنقدر حیرت‌انگیز و عجیب‌وغریب‌اند که تاکنون 
در شبکه‌های اجتماعی دیگری مانند فیس‌بوک و توییتر و اینستاگرام 
کاربران زیادی نسبت به آن‌ها واکنش نشــان داده‌اند و درباره آن‌ها 

نوشته‌اند. بخش زیادی از مطالب منتشرشده در این رابطه که به‌اختصار 
از آن‌ها با عنوان »شایعات وایبری« یاد می‌شود مربوط به روشنگری 
درباره نادرست بودن آنهاست و برخی دیگر هم این شایعات را دست 
انداخته‌اند. این روز‌ها که وایبر محبوبیتش را از دست داده و بیشتر مردم 
از واتس‌آپ و تلگرام استفاده می‌کنند شواهد حکایت از آن دارد که این 

شایعات به این دو نرم‌افزار کوچ کرده‌اند.
یکی از معروف‌ترین و پرخواننده‌ترین مطالب را در این زمینه آیدین 
سیارسریع، طنزنویس روزنامه‌ها، نوشته است. این مطلب او با استقبال 
بسیار زیاد مخاطبان مواجه شده و بار‌ها به اشتراک گذاشته شده است. 
سیارسریع در مطلب خود این‌گونه نوشته است: »نشسته بودم در خانه 
و داشتم در عوالم خودم موز می‌خوردم )!( که دیدم یکی از دوستان دارد 
توی وایبر بال‌بال می‌زند و می‌گوید: »هم‌وطن! هم‌وطن!« پیامش 
را باز کردم ببینم مشــکلش چیست. نوشته بود: »عربستان سعودی 
به موزهای وارداتــی موادی اضافه می‌کند که با خوردن آن‌ها مرد‌ها 
عقیم می‌شوند. آن‌ها می‌خواهند نسل ایرانی را از بین ببرند. موز نخور 
هم‌وطن!« پیام دادم: »مگه موز از عربستان میاد؟« گفت: »نه، ولی 
آن‌ها در مرزهای کشــور ماموران خود را مستقر کرده‌اند تا موزهای 
وارداتی را مسموم کنند.« به موز توی دستم نگاه کردم. موز هم به من 
نگاه کرد. موز گفت: »منو بخور قوی شی.« گفتم: »نه، احتیاط شرط 
عقل است.« میوه بیچاره را انداختم توی سطل آشغال و تلویزیون را 
روشن کردم ببینم مســئولین چه برنامه‌های جذابی برای ما تدارک 
دیده‌اند. دوباره صدای وایبر درآمد. دیدم در یکی از این گروه‌ها نوشته‌اند: 
»تلویزیون نبینید! می‌میرید! تشعشعات تلویزیون در گنبد کاووس یک 
جوان را به کام مرگ کشاند. در هفته گذشته بیست نفر جلوی تلویزیون 
مرده‌اند. این پیام را به بقیه هم بده وگرنه تو هم می‌میری!« ســریع 
تلویزیون را خاموش کردم و پیام را برای بقیه کپی کردم. عجیب بود. 
به محض خاموش کردن تلویزیون من توانسته بودم زنده بمانم. هیچ 
وقت فکر نمی‌کردم این شایعات صحت داشته باشد. در واتس‌آپ یکی 
نوشت: »امروز واتس‌آپ می‌خواد پرتکرار‌ترین واژه رو انتخاب کنه. پنج 

هزار بار بنویس ایران تا کشورمون در واتس‌آپ سربلند باشه.« حدود 
پنج شش ساعت مشغول سربلندی کشور در واتس‌آپ بودم تا جایی که 
حالم بد شد و دیگر نتوانستم ادامه دهم. سربلند کردن کشور واقعا کار 
سختی است. حالا می‌فهمم والیبالیست‌ها و محمدجواد ظریف چقدر 
زحمت می‌کشند.« کاربری دیگر هم در همین رابطه در فیس‌بوک خود 
نوشت: »از نفس افتادیم تا هم‌ سن و سال‌های خودمون و بزرگ‌تر‌ها رو 
قانع کنیم که این لینک‌های ایمیلی و فیس‌بوکی - مثل رای دادن به 
خلیج‌فارس و... - اشتباه و الکی و جعلیه، تا اومدیم یه نفس راحت بکشیم 
خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌های کوچولو موچولو بزرگ شــدن، گوشی 
هوشمند گرفتن دستشون و اینترنت‌باز شدن و شروع کردن به بازپخش 

همون لینک‌ها توی تلگرام و واتس‌آپ و... روز از نو روزی از نو.«
کاربری به نام مصطفی هم در صفحه خود درباره رواج همین شایعات 
نوشــت: »چندی اســت شــایعات وایبری و مجازی درباره‌ آفات و 
بیماری‌های محصولات کشــاورزی داخلی و وارداتی مانند خرمای 
داعشی، کرم کشــنده نارنگی پاکستانی، واکس سرطان‌زای سیب، 
سم کشــنده گوجه‌فرنگی و غیره به حدی زیاد شده که حتی مجال 
توضیح دادن به آن هم برای مســئولان وجود ندارد.« حامد مهدوی 
هم در توییترش چنین نظری داده است: »نصف این شایعات وایبری 
رو این مامان بابا‌ها پخش می‌کنن! هرچی دستشون میاد کپی می‌کنن 
می‌ره.« چندی پیش در همین نرم‌افزار‌ها حتی شایعه زلزله در تهران 
هم منتشر و به‌سرعت فراگیر شد، موضوعی که حتی واکنش مراجع 
رسمی را در پی داشت. یکی از خبرنگاران که این موضوع را پیگیری 
کرده بود در همین رابطه در فیس‌بوکش نوشــت: »همه چیز از وایبر 
شروع شد و پیام‌های هشدارآمیزی که زلزله در تهران نزدیک است. 
کم‌کم بحث به دیگر شبکه‌های اجتماعی هم کشیده شد و با استناد به 
یک سایت انگلیسی‌زبان، شایعه زلزله تهران جدی‌ گرفته شد. اما مرکز 
لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اطلاعیه‌ای صادر کرده 
و در آن »زلزله‌های قریب‌الوقوع که موجب تشویش اذهان عمومی« 

شده را »شایعات بی‌اساس« خوانده است.«

جایی برای حرف‌های خودمانی
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عوامل سریال »تنهایی لیلا« مشغول تصویربرداری از سکانس‌های پایانی این اثر هستند. سریال »تنهایی لیلا« به نویسندگی حامد عنقا و کارگردانی محمدحسین لطیفی روزهای پایانی تصویربرداری را می‌گذراند. عوامل سازنده مجموعه 
»تنهایی لیلا« هم‌اکنون مشــغول تصویربرداری از سکانس‌های قسمت پایانی این سریال هستند و قرار است تصویربرداری »تنهایی لیلا« تا پایان مردادماه به اتمام برسد. تاکنون ۲۰ قسمت از سریال »تنهایی لیلا« تدوین شده است و 

تدوین باقی قسمت‌ها هم‌زمان با دیگر مسائل فنی از جمله صداگذاری و موسیقی انجام می‌شود. این سریال هر شب ساعت ۲۱ از شبکه سوم سیما روی آنتن می‌رود.

روزهای آخر تنهایی لیلا

کتاب شــاهزاده و گدا از آثار جذاب 
و مهم مــارک تواین اســت، کتابی 
پر از کنایه، اســتعاره، شــوخ‌طبعی 
و بذله‌گویــی کــه مترجــم نامدار، 

شادروان محمد قاضی آن را ترجمه 
و انتشارات علمی و فرهنگی تجدید 
چاپش کرده است. نویسنده در خلال 
این اثر صحنه‌هایی از تاریخ پنج قرن 
پیش انگلیس را به همراه زشتی‌ها و 
پلیدی‌های اجتماع خود بر خوانندگان 

آشکار می‌کند. 
بسیاری نویسنده این کتاب را برنارد 
شــاو آمریکایی یا ســروانتس عصر 
خود می‌دانند. تواین متولد ۱۸۳۵ در 
فلوریداســت. خانواده‌اش تهیدست 
بودند و او برای گــذران زندگی خود 
دست به کارهای سخت می‌زد، اول 
به حروف‌چینی در چاپخانه پرداخت، 
سپس به حرفه کشتی‌رانی روی آورد 
و پــس از وقوع جنگ‌هــای داخلی 
آمریکا در پی کشــف طلا راهی نوادا 
شد. اگرچه به طلا نرسید، اما همین 
جستجو باعث روی آوردن دوباره او به 
چاپخانه شد و همانجا نوشتن مقالات 
و داســتان‌های خود را شروع کرد که 

باعث جلب توجه بسیاری شد.

شاهزاده و گدا

پیشخان
  مهدی محمدی  

هشتگ
 صدرا محقق 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

کوچ شایعات از وایبر به تلگرام

کارگرهای اداره برق آســفالت کوچه میرکمالی، 
پایین‌تر از میدان منیریه، را کنده‌اند. کابل‌های برق 
را عوض و حالا گودال‌ها را پر کرده‌اند. گودال‌ها 
پر شده‌اند، اما باد همچنان با خاک‌های جلوی در 
خانه‌ها بازی می‌کند. حسین‌آقا، کارمند بازنشسته 
ثبت احوال، هر روز حدود ســاعت هشت‌و‌نیم از 
کنار دیوار کوچه رد می‌شــود، تا پارک‌شهر پیاده 
می‌رود و برمی‌گردد. حســین‌آقا بــدون اینکه 
راهش را کج کند اغلب از زیر درختچه‌های توت 
کنار دیوار رد می‌شود و با برگ‌ها و شاخه‌هایی که 
به صورتش می‌خورد معاشرت می‌کند. چند روزی 
که آسفالت کوچه کنده شده بود مجبور شد راه خود 
را عوض کند و از زیر ســایه کنار دیوار آن طرفی 
عصازنان برود تا برسد سر کوچه. اما چند روز است 
حاج‌حسین وسط کوچه صدایش را می‌برد بالا و با 
خانم میانسال همسایه بگومگو می‌کند. گودال‌ها 
پر شــده‌اند و خانم همســایه هر روز شلنگ آب 
پرفشار را می‌گیرد روی آسفالت‌های جلو در حیاط 
خانه تا از شــر ته‌مانده خاک‌ها خلاص شود. سه 
روز است حاج‌حسین مدام تذکر می‌دهد که »آب 
نیست! با جارو خاک‌ها را کنار بزن.« خانم همسایه 
ادعا می‌کند با جارو ته‌ خاک‌ها جارو نمی‌شــود و 
زندگی‌اش را خاک برداشته. جاروجنجال اما کار به 
جایی نمی‌برد و حاج‌حسین با چشم‌های دردآمده و 
دست‌های لرزان راه خود را می‌گیرد و باز هم فردا 
صبح روز از نو و روزی از نو. امروز روز چهارم است. 
صدای عصای پیرمرد نمی‌آید. آمبولانسی جلو در 
خانه حاج‌حسین ایستاده. پسرش می‌گوید پدرش 

سکته کرده و دارند می‌برندش بیمارستان. 
آمبولانــس از جلــو در خانه خانم همســایه رد 
می‌شــود. زن شــلنگ را آماده کرده تا کوچه را 
بشــورد. چرخ‌های آمبولانس از روی خیســی 
کوچه رد می‌شود. زن به شــلنگ نگاه نمی‌کند. 
خیره شــده به چرخ‌های آمبولانس که در کوچه 
رد انداخته‌اند. زن می‌رود داخل حیاط. اندکی بعد 
آب شلنگِ افتاده روی آسفالت بند می‌آید. صدای 
جاروی خانم همسایه جای بحث و دعوای سه روز 

گذشته را گرفته است. 

به خاطر آب 

امروز صبحانه کارگری مبسوط و کاملی داشتیم. 
صاحب‌خانه مهربان برایمان کره، عســل، پنیر، 
گوجــه و کلی مخلفات دیگــر آورده بود که کمتر 
جایی نصیبمان می‌شود. البته ما آدم‌های شکمویی 
نیستیم، ولی برای انجام کار زیاد انرژی زیادی لازم 
داریم. از بحث صبحانه و خوردنی خارج شویم و به 
بحث دوستان بپردازیم. چند روزی است بحثی را 
پیش می‌کشم، نظر دوســتان را راجع به آن جویا 
می‌شــوم و بعد آن‌ها را می‌نویسم. امروز صحبت 
اتباع خارجی و دوستان افاغنه‌مان به میان آمد. عموم 
بچه‌ها از دست افاغنه شاکی و عصبانی بودند. حامد 
که کار گچ‌کاری ساختمان را عهده‌دار است از دست 
افاغنه حسابی ناراحت بود. می‌گفت آن‌ها بازار ما را 
خراب کرده‌اند و با نرخ‌های پایینی که به مشتری‌ها 
می‌دهند کاروبار ما را کساد کرده‌اند. حتی می‌گفت 
چنان از آن‌ها کینه به دل گرفته که هرجا اتباع افغان 
را ببیند با آن‌ها بگومگو می‌کند و یا محل کار آن‌ها را 
به نیروی انتظامی لو می‌دهد تا آن‌ها را به افغانستان 
برگردانند، چون شهر ما برای دوستان افغان ممنوع 
اســت و نباید در آن ساکن شوند. دوستم حمزه که 
کاشی‌کار ساختمان است هم اصلا دل خوشی از 
افغان‌ها نداشــت و مدام آن‌ها را مذمت می‌کرد. 
حمزه بیشــتر از مسئولان انتظامی گله‌مند بود که 
چرا برخورد تندی با آن‌ها نمی‌کنند. حمزه می‌گفت 
پیش‌تر‌ها از فرط ازدحام کار‌ها همیشــه دو یا سه 
سفارش را رد می‌کرده اما الان با وجود افاغنه باید به 
انتظار بنشینیم تا ماهی یک کار به ما پیشنهاد شود و 
خرج زندگی‌مان را درآوریم. بقیه دوستان هم یک به 
یک فریاد و فغانشان از وجود این مهمانان نا‌خوانده 
به هوا بلند بــود. و هرکس حق را به جانب خودش 
می‌کشید. یکی از دوســتان می‌گفت: »افاغنه در 
بخش کشــاورزی و زراعت هم گوی سبقت را از 
کارگران ایرانی ربوده‌اند. همه بیشتر تمایل دارند که 
کارگر افغان را سر کار ببرند.« در این بین فقط نظر 
من با بقیه فرق داشت که موجب عصبانیت دوستان 
می‌شد. نمی‌دانم چقدر دارم از خطوط قرمز پا را فرا‌تر 
می‌گذارم ولی فقط و فقط می‌خواهم نظر خودم را 
راجع به برادران افغــان و حضور آن‌ها در کارهای 
ساختمانی بگویم و نماینده هیچ گروه و دسته‌ای 
نیســتم. واقعا بسیار سخت اســت که تشخیص 
دهیم حضور این افراد برای جامعه ما مفید است یا 
مضر. به واسطه کارم دوستان افاغنه بسیاری دارم 
و با تعداد زیادی از آن‌ها ســر ساختمان و کارهای 
بنایی روز را به شب رسانده‌ام. اکثر آن‌ها آدم‌های 
فوق‌العاده خوب و بامحبت و باصداقتی بوده‌اند و کم 
آدم بی‌مبالات در میان آن‌ها پیدا می‌شود. با اینکه 
تا حدود زیادی برادران افاغنه کار خود من را هم به 
چالش کشــیده‌اند، حضور آن‌ها را در کشور مفید 
می‌دانم. به هیچ عنوان از کســاد شدن کسب‌وکار 
دوســتان هم‌وطنم راضی نیســتم، ولــی دلیلی 
منطقی برای حضور آن‌ها دارم و آن هم ایجاد حس 
رقابت بین کارگران ایرانی در برابر دوستان افغان 
است. برادران افغان عموما افرادی زحمت‌کش و 
سخت‌کوش هستند که از انجام هیچ کار سختی 
فرو نمی‌گذارند؛ برعکس آن‌ها دوستان هم‌وطنم 
کمی ســبک‌تر و با انرژی کمتــری کار می‌کنند. 
وقتی کارگری ایرانــی می‌بیند که کارگری افغان 
با تلاش و ممارســت کارهای او را انجام می‌دهد 
و بازارش را خراب می‌کند باید ســعی و تلاشش را 
بیشتر کند تا بتواند کاری بهتر از دوست افغان انجام 
دهد. اما صد حیف که دوســت هم‌وطن ما دوست 
دارد رقیبش را به گونه‌ای از میدان به در کند. جالب 
است که همین الان که این‌ها را می‌نوشتم یکی از 
دوستان افاغنه‌ام به اسم اکرام با من تماس گرفت. 
اکرام گچ‌کار است و در ساختمانی که چند روز پیش 
کار می‌کردم گچ‌کاری می‌کرد. پسر بسیار خوب و 
مودب و خوش‌رویی است. گچ‌کاری‌اش حرف ندارد 
و کاری را که تحویل می‌گیرد در کمترین زمان و با 
بهترین کیفیت به مشتری تحویل می‌دهد. اکرام 
همیشه از برخی رفتارهای غیردوستانه هم‌وطنان 
من گلایه دارد و می‌گوید از دست برخی افراد حتی 
در خانــه خودش هم احســاس امنیت نمی‌کند و 
گاهی مورد حمله و زورگیری واقع می‌شود. از دست 
بعضی از صاحب‌کار‌ها و کارفرما‌ها ناراحت است که 
گاهی اوقات پولش را پرداخت نمی‌کنند. آن‌ها به 
واسطه اینکه شهروند ایران نیستند حق هیچ‌گونه 

شکایتی را ندارند.
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